
 

1 
 

 اخلاق فضيلت محور

 جان گرتنویسنده:

 حسين کاظمي يزدي مترجم:

 

شود که بيش از آنکه بر انجام هايي اطلاق مياي است که به آن دسته از نظريهاخلاق فضيلت محور اصطلاح بسيار گسترده

اخلاق تأکيد  فضيلت در فلسفهوظيفه و عمل در جهت رسيدن به نتايجي مطلوب تمرکز کنند، بر نقش شخصيت و 

طوري عمل کن که افراد »هاي اخلاقي اي را مطرح مي کنند: دارند. طرفداران اخلاق فضيلت محور چنين توصيه

 «کنند.بافضيلت عمل مي

بخش بيشتر آل برخوردار است، وي الهامهاي شخصيتي ايدهکرد شخص بافضيلت کسي است که از ويژگيارسطو ادعا مي

 اي اخلاق فضيلت محور بوده است.هنظريه

 

 

شوند؛ ولي بايد پرورش يابند؛ و وقتي پرورش هاي دروني ذاتي اخذ ميآل از گرايشههاي شخصيتي ايدويژگي

هاي زندگيش يابند تا ابد پايدار خواهند ماند. براي مثال، انسان بافضيلت کسي است که در بسياري از موقعيتمي

داکثر رسانده، يا توجه کسب خواهد منفعتش را به حمهربان است، زيرا شخصيتش اينگونه است، نه به اين دليل که مي

گرا، قصد هاي پيامدگرا و وظيفههاي اخلاق فضيلت محور، خلاف نظريهاش را انجام دهد. نظريهکند و يا صرفاً وظيفه

هاي اخلاق فضيلت محور با ها استفاده شود. نظريههاي اخلاقي از آنندارند تا اصولي کلي تعريف کنند تا در موقعيت

« اي است؟زندگي خوب چه زندگي»، «چطور بايد زندگي کنم؟»تري از اين دست سر و کار دارد: هاي گستردهپرسش

 «هاي اجتماعي و خانوادگي مناسب کدامند؟ارزش»و 

محور هاي عامل، نظريه1بيستم احياء شد، در سه جهت اصلي بسط يافت: يودايمونيزم اخلاق فضيلت محور که در سده

داند و شکوفايي را با اجراي خوب عملکرد نيزم اساس فضيلت را در شکوفايي انساني مي. يودايمو2و اخلاق مراقبت
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اي ها، عملکرد متمايزْ تعقل است؛ بنابراين، زندگيکند که در مورد انسانپندارد. ارسطو ادعا ميمتمايز فرد يکي مي

محور تأکيد دارد که عامل نظريهخوبي تعقل کنيم. داشته باشد، زندگي اي است که در آن به« ارزش زيستن»که 

کنيم. هاي ستودني ديگر افراد را قضاوت ميشود؛ يعني ما در مقام ناظر ويژگيفضيلت با اشراق عقل عرفي تعيين مي

سومين شاخه از اخلاق فضيلت محورْ اخلاق مراقبت است که متفکران فمينيست آن را بسط داده اند. اخلاق مراقبت 

هاي کشد و مدعي است که ويژگيايد صرفاً بر عدالت و خودمختاري تمرکز کند را به چالش مياين ايده که اخلاق ب

تري مثل مراقبت و شير دادن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در اينجا ايرادات رايجي بر اخلاق فضيلت محور وارد زنانه

نفسه کنند؛ زيرا شکوفايي انساني فيه ميهاي اخلاق فضيلت محورْ مفهوم خودمحوري از اخلاق عرضشود. نظريهمي

کند. همچنين، کافي توجه نمي گذارد، به اندازهشود و به بستري که در آن اعمال ما بر ديگران تأثير ميغايت تصور مي

دهد؛ زيرا هيچ اصل روشني براي هدايت اعمال اي براي چگونه عمل کردن ارائه نمياخلاق فضيلت محور خط مشي

و آخرين نکته اينکه، توانايي پرورش «. کنندطوري عمل کن که افراد بافضيلت عمل مي»د، جز اينکه وجود ندار

هاي نيک، متأثر از عوامل متعددي است که وراي کنترل شخص بوده و معلول آموزش، اجتماع، دوستان و فضيلت

ش تحسين يا سرزنش ديگران چه اند. اگر شخصيت اخلاقي تا اين اندازه به شانس متکي است، آنگاه نقخانواده

 شود؟مي

گرا هاي وظيفهپردازد که اخلاق فضيلت محور اساساً چگونه با متمايز کردن خود از اخلاقاين مقاله به اين مسئله مي

و پيامدگرا، تعريفي از خود به دست داده است. همچنين در اين مقاله برخي از ايرادات رايج به اخلاق فضيلت محور 

 هاي اخلاق فضيلت محور به اين ايرادات بررسي خواهد شد. ي بسط يافته و پاسخو تفسيرها

 اخلاقي مدرن . تغيير فلسفه1

 الف( آنسکومب

 هاينظريه مورد در ما  تفکر نوشت که شيوه« اخلاق مدرن فلسفه»اي با عنوان اليزابت آنسکومب مقاله 1958در 

دهد. مفهوم حقوقي قي مدرن با مفهوم حقوقي اخلاق را مورد انتقاد قرار مياخلا . او تسخير فلسفهداد تغيير را هنجاري

ها را به دليل اتکايشان به اصول عموماً هايي که آنسکومب آناخلاق منحصراً با تعهد و وظيفه در ارتباط است. نظريه

ها بر اصول بود. اين نظريه گراي کانتگرايي جان استوارت ميل و اخلاق وظيفهمنفعت کاربردپذير نقد کرد، نظريه

اي قابل اجراست )يعني اصل کمال شود که اين اصول در هر موقعيت اخلاقيکنند که ادعا مياي تکيه مياخلاقي

رضايت جان استوارت ميل و امر مطلق کانت(. اين رويکرد به اخلاق به اصول و نتايج کلي در يک قانون اخلاقي 

 ناپذير بر مفهوم تعهد استوار هستند، مفهومي که در جامعهن بر اين، قواعد انعطافناپذير تکيه دارند. افزوانعطاف



 

3 
 

معنا خواهد بود؛ و شارع نيز چيزي است معنا است؛ زيرا اين مفهوم بدون فرض يک شارع بيسکولارِ مدرن چيزي بي

 کنيم.که ما ديگر وجودش را فرض نمي

تفکر فلسفي بازگشت. او با الهام از ارسطو بازگشت به مفاهيمي  آنسکومب اعتقاد داشت بايد به شکلي متفاوت از

چون شخصيت، فضيلت و شکوفايي را ملزم دانست. او همچنين بر اهميت عواطف و فهم روانشناسي اخلاقي تأکيد 

ته هاي آنسکومب در مورد مرکزيت دادن به فضيلت در فهم اخلاقيات را برگزيدند، البکرد. تعدادي از فلاسفه توصيه

دست آمده به اخلاق فضيلت هاي بهها و ايدهاين نظريه ها تأکيد بر روانشناسي اخلاقي را مورد تاييد قرار ندادند. بدنهآن

   محور معروف شد.

 اش گيريشکل اوليه هايسال در محور فضيلت اخلاق يافتن بسط نحوه به آنسکومب ايمواجهه و انتقادي رويکرد

 که دانستندمي خود وظيفه دادند، پاسخ فضيلت به بازگشت براي آنسکومب نداي به که ايفلاسفه.است دار  معنا

 که اشتباهاتي از اخلاق اين اجتناب و شدن جدا نحوه يعني کنند؛ تعريف نيست آنچه برحسب را محور فضيلت اخلاق

زئيات اين مسئله بپردازيم، لازم است تا نگاهي مختصر به دو ج به آنکه از پيش. بودند شده ايجاد هنجاري هاينظريه با

هاي اخلاق فضيلت محور را اينتاير داشته باشيم. اين دو فيلسوف نظريهفيلسوف ديگر، برنارد ويليامز و آلاسدير مک

 دانستند. اخلاق سودمند مي براي تغيير درکمان از فلسفه

 ب( ویليامز

اي که در ابتدا مورد توجه کار فلسفي برنارد ويليامز هميشه با توانايي کارهاي او در معطوف کردن توجه ما به مسئله

اخلاقي را  بسط فلسفه شود. ويليامز نحوهاي کاملاً مفيد براي بحث فلسفي است، مشخص ميقرار نگرفته و حالا حوزه

کند. اخلاقيات اساساً با کار کانت و مفاهيم وظيفه و تعهد ايجاد مي 4ياتو اخلاق 3کند. او تمايزي ميان اخلاقنقد مي

شوند. مفهومي که پيوندي سخت با مفهوم تعهد دارد، سرزنش است. سرزنش مفهوم مناسبي است؛ زيرا ما تعريف مي

و از آن سر باز زنيم، از اي خاص رفتار کنيم؛ و اگر ما توانايي انجام چنين رفتاري را داشته باشيم مجبوريم که به گونه

 خود تخلف کرده ايم. وظيفه

کاري است  کند. اگر اخلاقيات دربارهگويد که چنين ادراکي از اخلاقيات امکان شانس را رد ميويليامز همچنين مي

که مجبور به انجام آن هستيم، پس هيچ جايي براي چيزي که خارج از کنترل ماست وجود ندارد. اما گاهي اوقات 

 ترِ وسيع مفهوم ويليامز مشکل، اين به واکنش در  يدن به زندگي مطلوب به چيزهايي خارج از کنترل ما وابسته است.رس
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 که گيردمي بر در را بسياري عواطف و احساسات اخلاق،. کرد رد را اخلاقيات انحصاري مفهوم و برگزيد را اخلاق

هستند و دوستان، خانواده و  ترگسترده اخلاقي هاينگراني. کندمي تکذيبشان نامربوط چيزهايي عنوان به اخلاقيات

کنند. اين نگاه به اخلاق با تفسير يونانيان هايي مثل عدالت اجتماعي باز ميگيرند و جايي براي ايدهجامعه را در بر مي

 ايسه است. خورد، قابل مقباستان از زندگي مطلوب که در آثار افلاطون و ارسطو به چشم مي

 اينتايرپ( مک

هاي اينتاير هم مانند پروژهمک اينتاير محرکي براي علاقه به فضيلت شد. پروژهدر نهايت، افکار آلاسداير مک

آنسکومب و ويليامز اين بود که مفاهيم بسياري همچون بايد و نبايد را عميقاً مورد انتقاد قرار دهد. البته او سعي کرد 

اينتاير تعداد زيادي از تفسيرهاي تاريخي در مورد فضيلت را مورد بررسي ت به دست دهد. مکتا تفسيري از فضيل

شان ناسازگار بود. او به اين نتيجه رسيد هاي فضيلتها با هم اختلاف داشتند و نظريهقرار داد که در فهرست فضيلت

کنند، منسوب کرد. هر ي از فضيلت را ايجاد ميهايي که مفاهيم متفاوتتوان به تفاوت در شيوهها را ميکه اين تفاوت

کيفيات اجتماعي و اخلاقي است. بنابراين، براي فهم فضيلت  تفسيري از فضيلت براي فهميده شدن نيازمند تفسير اوليه

شوند هايي اعمال ميها به شيوهيونان در نظر داشت. بنابراين، فضيلت مورد نظر هومر بايد نقش اجتماعي او را در جامعه

اند و در پي فهم خيرهاي ذاتي اين فعاليت هستند. فضيلت ما را قادر اند و هم شکلي اجتماعي از فعاليتکه هم منسجم

هاي عملي والاتر است و خير کل زندگي بشري شيوه سازد تا به اين خيرها دست يابيم. اين غايتي است که از همهمي

 ي و ثبات است.را در پي دارد. اين غايتْ فضيلت يکپارچگ

ها خواه در پي برداشتن تأکيد از انديشيدن ما به اخلاقيات هستند. آن اين سه نويسنده مدعي تغييري اساسي در نحوه

هايي که بخش از شيوهاخلاق باشند، خواه به دنبال سنتي وحدت روي تعهد و خواستار بازگشت به درک گسترده

 اخلاق مدرنْ مبنايي براي تغيير بود. ز وضعيت فلسفهکنند، نارضايتيشان افضيلت را ايجاد مي

 گرايي گرا و منفعت. رقيبي براي اخلاق وظيفه2

آنچه  واسطهتفاسير متعددي از اخلاق فضيلت محور وجود دارد. اين مفهوم که در حال پديدار شدن است، در ابتدا به

دهيم که اخلاق فضيلت ن ادعا را مورد بررسي قرار ميآنچه هست. در اين بخش اي واسطهنيست تعريف شده بود، نه به

 گرا و پيامدگرايي معرفي کرد. اي رقيب براي اخلاق وظيفهعنوان نظريهمحور در ابتدا خود را به

 الف( چطور بايد زندگي کرد؟
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رد رفتار درست عملي در مو هاي اخلاقي با رفتار درست و غلط سر و کار دارند. اين حوزه از فلسفه با دغدغهنظريه

دهد. در حالي پرسيم را تغيير ميپيوند اجتناب ناپذيري دارد. البته اخلاق فضيلت محور نوع پرسشي که ما از اخلاق مي

گرا خود را با عمل درست سرگرم کرده اند، اخلاق فضيلت محور با زندگي مطلوب که پيامدگرايي و اخلاق وظيفه

چطور بايد زندگي »اساساً با پرسش « عمل درست چيست؟»سر و کار دارد.  )خوب( و شخصيتي که بايد داشته باشيم

خاصي در ارتباط است،  هاي نوع اول با مسئلهدر ارتباط است. در حالي که پرسش« کنيم؟ چه نوع شخصي بايد باشيم؟

و اکنون کل زندگي است. اخلاق فضيلت محور به جاي اينکه بپرسد عمل درست در اينجا  دومين پرسش درباره

 مان خوب باشد.پرسد بايد چه شخصيتي داشته باشيم که براي کل زندگيچيست، مي

کنند عملي درست را به ما عرضه گرا و پيامدگرايي مبتني بر اصولي هستند که سعي ميدر حالي که اخلاق وظيفه

اين است که بايد با « ؟چطور بايد زندگي کرد»کنند، اخلاق فضيلت محور مبتني بر شخصيت است. پاسخ به پرسش 

 فضيلت زندگي کرد، يعني بايد شخصيتي با فضيلت داشت.

   ب( شخصيت و فضيلت

 شکليبه ارسطو، نظر از شخصيت. است گرفته الهام فضيلت و شخصيت از ارسطو درک از مدرن محور فضيلت اخلاق

 يعني مهربانيْ فضيلت مثال براي. است مناسب دروني حالت داشتن درباره و دارد کار و سر بودن حالت با توجه، قابل

ارسطو  حساسات و حالات دروني خوبي نسبت به ديگران. شخصيت با انجام دادن در ارتباط است. نظريها داشتن

تحريک شدن براي عمل کردن  هاي دروني بافضيلت در بردارندهعمل کردن است؛ زيرا داشتن حالت اي دربارهنظريه

طور مهربانانه آشکار عيت و احساسي است که بهها است. فهم اين مسئله که مهرباني واکنشي مناسب به موقمطابق با آن

 شود.شده است، به تلاشي متناظر براي مهربانانه عمل کردن منتهي مي

هايي پايا، استوار و ثابت هستند. هاي شخصيتيْ موقعيتمتمايز اخلاق فضيلت محور اين است که ويژگي ديگر جنبه

، از او انتظار داريم که در هر موقعيتي، نسبت به ديگران و در اگر عاملي از ويژگي شخصيتي مهرباني برخوردار باشد

ها مهربانانه عمل کند، حتي وقتي که انجام اين کار برايش سخت باشد. اگر شخصيْ شخصيتي ثابت داشته زمان همه

 کند.توان مطمئن بود که هميشه مطابق با آن شخصيتش عمل ميباشد، مي

يابد. مردم با زماني بلندمدتي پرورش مي ه شخصيت اخلاقي در دورهتشخيص اين مسئله بسيار مهم است ک

اند، مثل دوستي و آرامش و هاي طبيعي مثبتآيند. برخي از اين گرايشها طبيعي به دنيا ميهايي از گرايشمجموعه

توانند پذيرد، ميها با تأثيراتي که فرد در موقع رشد کردن مياند، مثل خشم و حسادت. اين گرايشبرخي ديگر منفي
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تواند پرورش شخصيت فرد را تحت تأثير قرار دهد؛ تقويت شده يا عقيم بمانند. عوامل متعددي وجود دارد که مي

کند و قرار گرفتن در ازجمله والدين، معلمان، دوستان و الگوهاي فرد؛ و ميزان تشويق و توجهي که فرد دريافت مي

آيند و در طول روند خامي هستند که با تولدمان به وجود مي ا مواد اوليههاي طبيعي مهاي مختلف. گرايشموقعيت

 گيرند. طولاني و تدريجي آموزش و خوگيري شکل مي

اش آموزش و پرورش اخلاقي بخش مهمي از اخلاق فضيلت محور است. پرورش اخلاقي، دست کم در مراحل اوليه

کند و طالب فضيلت امل با فضيلت مانند الگويش عمل ميمتکي به در دسترس بودن الگوهاي رفتاري خوب است. ع

کند تا اعمال کند. اين آغاز روند خوگرفتن فرد به عملي درست است. ارسطو به ما توصيه مياز الگويش تقليد مي

هاي درست را بسط شويم. طالب فضيلت بايد عادتيک فرد عادل را انجام دهيم، چون از اين طريق خود نيز عادل مي

د؛ از همين رو، تمايل دارد تا اعمال بافضيلت را اجرا کند. فضيلت خودش عادت نيست. خوگيري يا عادت کردن، ده

کند، اما فضيلت واقعي نيازمند انتخاب، فهم و شناخت است. عامل بافضيلتي که صرفاً به پرورش فضيلت کمک مي

دهد، بلکه نسبت به ارزش فضيلت دون فکر انجام نميدهد، اين کار را صرفاً همچون واکنشي بعملي عادلانه انجام مي

 شود. خاطر خودش انتخاب ميطور آگاهانه و بهيابد. فضيلت بهو اينکه چرا چنين واکنشي مناسب است، شناخت مي

کل زندگي فرد طول بکشد. ولي وقتي شکل گرفت، فرد همواره و  پرورش شخصيت اخلاقي ممکن است به اندازه

 کند. مختلف مطابق با آن رفتار مي هايدر موقعيت

گرا که در حد وسط قرار کند: حالتي غايتارسطو در کتاب دوم اخلاق نيکوماخوس فضيلت را اينگونه تعريف مي

طور که در بالا هم مشخص شده است، فضيلت يک حالت معين و شود. همانگرفته و با تعقل درستْ مشخص مي

کند. خاطر خود عمل بافضيلت، آن را انتخاب ميافضيلت از سر دانايي و بهگراست. فاعل بهمچنين حالتي غايت

کنند، کافي نيست. شما مهربانانه عمل کردن، از سر تصادف، بدون فکر و يا صرفاً به اين دليل که ديگران چنين مي

ت. توجه داشته باشيد که ايد که اين راه درستِ رفتار کردن اسبايد به اين دليل مهربانانه عمل کنيد که تشخيص داده

هرچند خوگيري ابزاري براي پرورش شخصيت است، با فضيلت برابر نيست. فضيلت نيازمند انتخاب و تصديق آگاهانه 

 است. 

زيرا واکنش درست به هر موقعيتي نه خيلي شديد و نه خيلي خفيف است. « در حد وسط قرار گرفته است»فضيلت 

ها با احساسات در ارتباطند. براي مثال، هاي مختلف است. فضيلتو عامل هافضيلت واکنشي مناسب به موقعيت

رفتار اجتماعي. فضيلت در حد  شجاعت با ترس در ارتباط است، عفت با احساس شرم و دوستي با احساساتي درباره

)اين مسئله  دهد، چرا که حد وسط يعني تناسب.وسط قرار گرفته است زيرا حد وسط و حد تعادل عواطف را نشان مي
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زياد است،  مناسب براي نمايش عواطف، اندازه متوسط. گاهي اندازه درست يعني اندازه به اين معنا نيست که اندازه

 متوسط نه زياد است، نه کم؛ و نسبت به الزامات شخص و موقعيت متغير است. مثل مورد نيکوکاري.( اندازه

شود. فضيلت مستلزم ميل و تعقل درست است. عملي که خيص داده ميآخرين نکته اينکه، فضيلت با تعقل درست تش

کند، اگر ميلي ناشي از تعقل نادرست باشد، عملي فاسد است. از ديگر سو، عاملي که مطابق با تعقل درستش رفتار مي

اش ميلکند، درستي تعقل ميکند، بهراحتي عمل مينادرست داشته باشد، شکست خواهد خورد. عامل بافضيلت به

شود. عامل بافضيلت درست و هماهنگ است و همچنين حالت دروني بافضيلتي دارد که به آرامي به عمل تبديل مي

 کند. همچون سرمشق فضيلت براي ديگران عمل مي

ها را بسط داده است و در هايي است که ارسطو با جزئيات آنبايد توجه داشته باشيم که اين شرحي سرسري از ايده

تفسيري منحصر به فرد که  ها شد؛ چرا که براي ادعاي اخلاق فضيلت محور و براي ارائهاي مختصر به آناشاره اينجا

شان را ها نقشي مهم دارند. طرفداران اخلاق فضيلت محور که نظريههاي هنجاري است، اين ايدهدر رقابت با نظريه

د اين مسئله فهمي منحصر به فرد از اخلاقيات به کننحول نقش مرکزي شخصيت و فضيلت گسترش داده، ادعا مي

دهد تا تفسيري باورپذير دهد. تأکيد بر پرورش شخصيت و نقش عواطف به اخلاق فضيلت محور اجازه ميها ميآن

گرا و پيامدگرايي وجود ندارد. اخلاق اخلاق داشته باشد؛ در حالي که چنين امکاني براي اخلاق وظيفه از فلسفه

 فضيلت،  ِه وظيفه و تعهد اجتناب کند. قضاوتتواند از مفاهيم گيج کنندلطف مفهوم غني فضيلت مير، بهفضيلت محو

 قضاوتِ کل زندگي است، نه قضاوتِ عملي مجزا.

 پ( ضد نظریه و نامدون بودن اخلاق 

است. طرفداران  اي مبهماخلاق، مطالعه دهد که مطالعهارسطو در کتاب اول اخلاق نيکوماخوس به ما هشدار مي

کشند. هم گرا را براي انطباق نداشتن با اين بينش به چالش ميهاي پيامدگرا و وظيفهاخلاق فضيلت محور نظريه

رود در هر موقعيتي اي هستند که انتظار ميگرا متکلي به اصل يا قاعدههاي وظيفههاي پيامدگرا و هم نظريهنظريه

اي که هاي اخلاقيموقعيت همه توانند با پيچيدگيناپذيرند، نميها انعطافول آنکارايي داشته باشند. از آنجا که اص

 شويم، انطباق يابند. ها رو برو ميما با آن

ما همواره با مسائل اخلاقي روبرو هستيم. براي مثال: آيا بايد به دوستم بگويم که با نامزدش در ارتباط هستم؟ آيا بايد 

اي که در حال غرق شدن است را نجات دهم؟ آيا بايد سقط جنين کنم؟ آيا بايد بچه در امتحان تقلب کنم؟ آيا

دوقلوهاي به هم چسبيده را بايد از هم جدا کنيم؟ آيا بايد به اعتراضات مربوط به مواد سوختي ملحق شوم؟ اين مسائل 
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ها بيابيم. اگر مسائل آن حلي براي همهتوانيم با استفاده از يک قاعده راهآيد نمينظر ميهمگي با هم متفاوتند و به

پذيرد پيدا کنيم. ناپذير که استثنايي نميانعطاف ها را در يک قاعدهحل آنگوناگونند، نبايد انتظار داشته باشيم که راه

د، ناپذير باشمان انعطافکنيم گوناگون و در حال تغيير است، بنابراين اگر پاسخاگر ماهيت چيزهايي که مطالعه مي

توان در يک قاعده يافت. از نظر اخلاق را نمي« چطور بايد زندگي کرد؟»تواند پاسخ خوبي باشد. پاسخ به سئوال نمي

 فضيلت محور، قواعد در بهترين حالت اکثراً درست هستند، ولي ممکن است هميشه پاسخ مناسبي نداشته باشند. 

تواند توسط يک قاعده يا اصل تصرف شود؛ پاسخ بافضيلت نميگيرد. دکترين حد وسط دقيقاً همين ايده را در بر مي

تجربه، حساسيت،  واسطهقاعده يا اصلي که عامل بتواند آن را فراگيرد و بعد بافضيلت عمل کند. شناخت فضيلت به

که  اش به زماني طولاني نياز دارد. اين ايدهشود و پرورشتوانايي درک، توانايي براي تعقل عملي و... حاصل مي

متنوع و  نام دارد. اخلاق آنقدر« اخلاقي نا مدون بودن قضيه»تواند به تصرف يک قاعده يا اصل در بيايد اخلاق نمي

 واسطهناپذير ضبط شود؛ بنابراين، رويکردمان به اخلاقيات بايد بهتواند توسط قانوني انعطافمبهم است که نمي

هاي مختلف پاسخگو باشد. در نتيجه، بسياري از پذير و در موقعيتعطافخود موضوع ان اي باشد که به اندازهنظريه

مند در پي ضبط کردن طور نظامهايي را که بهپردازي بودند و نظريهطرفداران اخلاق فضيلت محور، مخالف با نظريه

 کردند. ي اعتبارهاي اخلاقي و عملي بودند، رد ميهمه

 گيريت( نتيجه

گرا مطرح شد. منشأ گسترش اين عنوان تفسيري مخالف با پيامدگرايي و اخلاق وظيفهبتدا بهاخلاق فضيلت محور در ا

ها در فهم اخلاقيات بود. اين اخلاق، همچنين از ، نارضايتي از مفاهيم وظيفه و تعهد و همچنين نقش مرکزي آننظريه

هاي مختلف و متنوع اخلاقي ناشي ا در موقعيتهناپذير و به کار بردن آناعتراض به استفاده از قواعد و اصول انعطاف

کند که فضيلت و شخصيت در درک زندگي اخلاقي نقشي طور مشخص، ادعا ميشده است. اخلاق فضيلت محور، به

« چطور بايد زندگي کنم؟ چه شخصي بايد باشم؟»کند: ها از آن استفاده ميمرکزي دارد و براي پاسخ به اين پرسش

هاي کانتي مبتني بر عامل. ولي اخلاق فضيلت محور مبتني بر شخصيت ا مبتني بر نتيجه اند و نظريهگرهاي پيامدنظريه

 است. 

 هاي اخلاقي فضيلت محور. نظريه3

گسترش اخلاق فضيلت محور بود.  هاي هنجاري ديگر و مخالفت با ادعاهاي ديگران، اولين مرحلهاعتراض به نظريه

هاي اين اخلاق را اي پرداختند که شايستگيمحور بعد از آن، به بسط تفاسير تکامل يافتهطرفداران اخلاق فضيلت 
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نحو قابل توجهي تحت تأثير درک گرا نبود. اين تفسيرها بهداد و صرفاً نقدي بر پيامدگرايي و اخلاق وظيفهنشان مي

سيرهاي افلاطون، سقراط، آکوييناس، ارسطو از فضيلت بودند. هرچند که برخي از انواع اخلاق فضيلت محور از تف

هيوم و نيچه از فضيلت و اخلاق الهام گرفته بودند، مفاهيم ارسطويي اخلاق فضيلت محور در اين حوزه، همچنان در 

محور و اخلاف هاي عاملاصلي گسترش يافت: يودايمونيزم، نظريه اکثريت بودند. اخلاق فضيلت محور در سه شاخه

 مراقبت.

 ونياالف( یودایم

اي نامناسب و ناکافي است. براي است؛ که البته ترجمهاصطلاحي ارسطويي است که شادي ترجمه شده « يودايمونيا»

کند فهم نقش اين اصطلاح در اخلاق فضيلت محور، نگاهي به برهان عملکرد ارسطو مي اندازيم. ارسطو تصديق مي

ر را غايت خود قرار داده است. براي مثال، واکسن زدن هدف نيستند چون غايتي دارند. هر عملي خيکه اعمال بي

کند تا جام هايش کار ميباز انگليسي، تيم هنمن روي سرويسنوزادان معطوف به غايت سلامت نوزادان است؛ تنيس

ايت نفسه غها فيشوند )آنخاطر خودشان اجرا ميويمبلدون را ببرد، و ... . افزون بر اين ، چيزهايي هم هستند که به

کند ها(. ارسطو ادعا ميشوند )وسايلي براي ديگر غايتخاطر ديگران انجام ميهستند( و چيزهايي هم هستند که به

تر مشارکت دارند؛ غايتي که بالاترين خيرهاست. اين خير اعلي اند، در غايتي وسيعنفسه غايتچيزهايي که في

نفسه غايت و ابزاري براي نام بهترين نوع زندگي است که في يودايمونيا است. يودايمونيا شادي، رضايت و کمال؛ و

 زندگي است.

ارسطو اعتقاد دارد، وقتي چيزي عملکردي دارد، خير آن چيز زماني است که عملکردش را به خوبي انجام دهد. براي 

خوبي ببرد. ند بهدهد که بتواخوبي انجامي ميمثال چاقو عملکردي دارد و آن بريدن است؛ و زماني عملکردش را به

رود: انسان عملکردي دارد و انسان خوب کسي است که عملکردش را به خوبي کار ميها هم بهاين برهان براي انسان

کند تعقل کردن يا عقل است. انجام دهد. عملکرد انسان که مخصوص اوست و او را از ديگر موجودات متمايز مي

شود، زندگي مطابق عقل است. اگر ها مياي که باعث متمايز شدن انسانيبنابراين، عملکرد انسان تعقل است و زندگ

کند. اين نوع زندگي، زندگي عالي يا زندگي خوبي تعقل ميعملکرد انسان تعقل است، انسان خوب انساني است که به

 با عقل است.يودايمونيا است. يودايمونيا يعني زندگي بر اساس فضيلت؛ بالاترين عملکرد انسان زندگي مطابق 

گرا کند. منفعتميان فضيلت و خوبي را معکوس مي اهميت اخلاق فضيلت محور يودايمونيايي اين است که رابطه

پذيرد که کسي که چنين گرايشي تواند ارزش فضيلت مهرباني را بپذيرد؛ اما تنها به اين دليل چنين چيزي را ميمي

نتايجي که در  واسطهرساند. پس فضيلت تنها بهد که سود را به حداکثر ميکن)يعني مهرباني( دارد نتايجي را فراهم مي
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هاي ساختاري يودامونيا خاطر مؤلفهها بهشود. در اخلاق فضيلت محور يودامونيايي، فضيلتپي دارد توجيه مي

   شوند.نفسه خير است توجيه مي)تندرستي و شکوفايي انساني( که في

هاوس استدلال دهد. هورستاز اخلاق فضيلت محور يودامونيايي ارائه مي مفصل ريتفسي هاوسهورست روزاليند

نوع طبيعي  هاي شايستهتوانند نمونهچيزها مي سازند. همههايي خوب ميها از صاحبانشان انسانکند که فضيلتمي

ان براي زندگي کردن، روش انس کند که روش ويژههاوس، مانند ارسطو، ادعا ميخودشان را ارزيابي کنند. هورست

دهد تا تصميم مي کنند؛ همين ويژگي است که به ما اجازهطور ذاتي و طبيعي عقلاني عمل ميها بهعقلاني است: انسان

هايمان بدانند. بافضيلت عمل دهد تا ما را مسئول انتخابمان را تغيير دهيم و به ديگران هم اجازه ميبگيريم و شخصيت

شود. اين مسئله خاص ماهيت انساني است و به يودامونيا منتهي مي عمل مطابق شيوه -عقل مطابق عمل يعني–کردن 

هاي اخلاقي در رسانند. ممکن است تصور شود که درخواستها به صاحبانشان سود ميبه اين معنا است که فضيلت

 است؛ اما اخلاق فضيلتها از اخلاقيات چنين چيزي صادق تعارض با نفع شخصي است که البته در ديگر خوانش

مقابل نفع  تنها در نقطهاي است که فضيلت نهگونهکند. ذات انساني بهمحور يودامونيايي تصويري متفاوت عرضه مي

ها، زندگي با فضيلت شخصي قرار ندارد بلکه بخشي جوهري در شکوفايي انساني نيز هست. زندگي خوب براي انسان

سمت زندگي خوب تنها ما را بهها نهوجب نفع بردن خودمان خواهد شد. فضيلتاست و بنابراين بافضيلت بودن م

گيريد( بلکه يک زندگي بافضيلت، زندگي خوبي است؛ زيرا اجراي کنند )مثلاً اگر خوب باشيد پاداش ميهدايت مي

 آيد. هاي عقلي و اجراي فضيلتْ خود نوعي پاداش به حساب ميظرفيت

هاي متفاوتي براي گسترش زندگي خوب و فضيلت در اخلاق فضيلت ه ممکن است راهالبته لازم به ذکر است ک

داند که براي انسان خوب است. ها را مبتني بر چيزي ميمحور وجود داشته باشد. براي مثال فيليپ فوت فضيلت

اينتاير با نظر مک شان و همچنين براي جامعه سودمند هستند )توجه داشته باشيد که اين نظرها براي صاحبانفضيلت

ها نه سازند تا در عمل انساني به خير يا خوبي دست يابيم، شباهت دارد(. فضيلتها ما را قادر ميمبني بر اينکه فضيلت

 زندگي خوب هستند، بلکه به اين دليل که سهمي در آن دارند، ارزشمند هستند.  تنها به اين دليل که سازنده

کند که ها را از ويژگي هايي اخذ ميدهند. هورکا فضيلتچون تامس هورکا ارائه مي گرايانيتفسيري ديگر را کمال

 ايده يا نادر سطحي که کمال معيار برابر در افراد. دهندمي پرورش  به عنوان انسانطور کامل خواص ضروري ما را به

براي عقلانيت را درک کرده و  ما ظرفيت هافضيلت. شوندمي قضاوت دهد،مي بازتاب را انساني دستاورد از آل

 کنند. بنابراين در رفاه و کمال ما به اين معنا، مشارکت مي

 محور از اخلاق فضيلت محورب( تفسيرهاي عامل
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 تفسيرهاي اخلاق فضيلت محور يودايمونيايي نيستند. مايکل اسلات بر اساس شهود عقل عرفي ما درباره همه

هايي محور و نظريههاي عاملدهد. اسلات ميان نظريهيري از فضيلت ارائه ميهاي شخصيتي قابل تحسين، تفسويژگي

کنند، زندگي اخلاقي را بر حسب هايي که بر عامل تمرکز ميشود. نظريهکه بر عامل تمرکز دارند، تمايزي قائل مي

اي از ارسطو نمونه اند. نظريهها حالاتي درونيکنند که شخصي بافضيلت است؛ در حالي که فضيلتچيزي درک مي

شان از اعمال، ترند؛ زيرا ارزيابيمحور راديکالهاي عاملکند. برعکس، نظريهاي است که بر عامل تمرکز مينظريه

هاي انساني دهند. ويژگيزندگي دروني عواملي است که آن اعمال را انجام مي هاي اخلاقي دربارهمبتني بر قضاوت

هايي مثل خيرخواهي، مهرباني، دلسوزي و... و ما با نگاه کنيم؛ ويژگيا را تحسين ميهزيادي وجود دارد که ما آن

ها را شناسايي توانيم اين ويژگيهاي اخلاقي ميکنيم، يعني با نگاه کردن به نمونهشان ميکردن به افرادي که تحسين

 کنيم.

 پ( اخلاق مراقبت

ز اخلاق فضيلت محور است. محرک اين تفسير از اخلاق فضيلت تأثيرگذار ديگري ا در نهايت، اخلاق مراقبت نسخه

محور که اساساً با نويسندگان فمينيستي مثل آنت باير بسط يافت، اين انديشه بود که مردان با اصطلاحاتي مردانه چون 

ها ن نظريهکنند. اياي چون مراقبت فکر ميکنند، در حالي که زنان با اصطلاحات زنانهعدالت و خودمختاري فکر مي

شود حرکت هايي که توسط زنان درک ميتغييري در نگاه ما به اخلاقيات و فضيلت ايجاد کرده، به سمت فضيلت

ها در حاشيه هايي مثل مراقبت کردن از ديگران، شکيبايي، توانايي شير دادن، ايثار و... . اين فضيلتکردند؛ فضيلت

رکت زنان قائل نبوده است. نوشتن در اين فضا، هميشه ارتباط آشکاري با قرار گرفته اند؛ زيرا جامعه ارزشي براي مشا

ها با عمل هاي خاص و ارتباط اين فضيلتفضيلت ها دربارههاي آناخلاق فضيلت محور نداشته است. بلکه بحث

 اجتماعي، آموزش اخلاقي و... است که براي اخلاق فضيلت محور اهميت دارد. 

 گيريت( نتيجه

متفاوتي از اخلاق فضيلت محور وجود دارد. سه دسته از اين تفسيرها که در بالا مطرح شد، نمايندگان اين  تفسيرهاي

حوزه هستند. البته اين حوزه بسيار وسيع است و نويسندگان گوناگوني وجود دارند که تفسيرهاي ديگري از فضيلت 

اخلاق فضيلت محور با افکار نيچه، تفسيري پلوراليستي از ارائه داده اند. براي مثال، کريستين سوانتون با ارتباط دادن 

اخلاقي ارائه  نيچه بر خود دروني تأکيد دارد و پاسخي ممکن براي فهم بهتر روانشناسي آن ارائه داده است. نظريه

ه ارتباط دهد تا فضيلت واقعي را از مفاسدي کدهد که به او اجازه مينفس ارائه مي-دهد. سوانتون تفسيري از حبمي

گرايي را از اشکال بد نزديکي با آن دارند، متمايز کند؛ مثلاً اعتماد به نفس را از غرور و تظاهر، و اشکال خوب کمال
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خلاقيت و ظهور نيچه استفاده کرد تا نشان دهد که اشکال مختلفي از تصديق با  آن متمايز کند. او همچنين از ايده

 ها تناسب دارند. فضيلت

هومر درک  فضيلت بسيار گسترده و متنوع هستند. فضيلت از نظر هومر بايد در جامعه اريخي، تفسيرها دربارهاز لحاظ ت

شود. شود و پاسخگويي با نقش فرد در جامعه مشخص مياي خاص مشخص ميشود. معيار برتري از درون جامعه

 ها کاري سخت است.ارزش يکي از آن همچنين، ارزش يکي با ارزش ديگري قابل مقايسه است و رقابت در تعيين

اي چون آکوييناس و آگوستين الهام گرفته اند )نگاه اخلاق فضيلت محور از نويسندگان مسيحي ديگر تفسيرها درباره

دهد. فضيلت کنيد به کتاب ديويد اودربرگ(. تفسير آکوييناس از فضيلت متمايز است؛ زيرا او نقشي به اراده مي

هاي بيعي هستيم؛ زيرا اين توانايي را داريم که حقيقت قضاوتفرد را هدايت کند و ما مطيع قانون ط تواند ارادهمي

عملي را درک کنيم. داشتن فضيلت يعني داشتن اراده براي اجراي آن و همچنين داشتن شناخت از انجام چنين کاري. 

نيکوکاري هاي ايمان، آرزو و دهد تا پذيراي فضيلتها در معرض شر هستند و پذيرش اين مسئله به ما اجازه ميانسان

 . دارند ارسطويي هايفضيلت با اساسي تفاوتي که هستند عشق هايفضيلت همان هااين –باشيم 

 اغلب و دادند پاسخ هاپرسش از بسياري به يافتند، گسترش ساليان طول در شد، مطرح بالا در که نظريه از نوع سه اين

محور به تفسير احساسي يير کردند. براي مثال مايکل اسلات از اخلاق فضيلت محورِ عاملتغ انتقادات به واکنش در

خيرخواهي  اخلاق فضيلت محور مبتني بر انگيزه تري از اخلاق فضيلت محور روي آورد. تفسيرهاي هيوم دربارههيومي

هايي هستند که احساسات ستودني آندهند ارزيابي شوند. و اين ايده است که اعمال بايد با احساساتي که بروز مي

علاقمند بايد آثار اصلي اين نويسندگان را بخواند تا بتواند عمق و  دهند. خوانندهنگراني براي انسانيت را نمايش مي

 ها را درک کند. هاي آنتفصيل نظريه

 

 . ایرادات وارده به اخلاق فضيلت محور4

محور نوشته شده است، در پاسخ به انتقادات وارده به اين نظريه بوده بسياري از چيزهايي که در مورد اخلاق فضيلت 

اي هستند که هاي گستردهها مبتني بر ايدهآوريم. اين پاسخهاي متناظر آن را مياست. در اين بخش سه ايراد و پاسخ

 ها اتفاق نظر دارند. آن بيشتر تفسيرهاي اخلاق فضيلت محور درباره

 الف( خودمحور بودن
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ديگر افراد است و با اعمال ما تا آن اندازه که روي ديگران تأثير دارد، در  ض بر اين است که اخلاقيات دربارهفر

ها هايي که درآنارتباط است. تحسين و سرزنش اخلاقي به مبناي ارزيابي از رفتارمان نسبت به ديگران و روش

يم، منسوب است. با توجه به اين ايراد، اخلاق فضيلت محورْ دهدهيم يا نميمان براي خوشي ديگران را نشان مينگراني

اش شخصيت خود عامل است. ظاهراً تحصيل فضيلت به عنوان بخشي از خوشي و اوليه خودمحور است؛ زيرا دغدغه

خاطر کند که به ديگران بهشکوفايي عامل، امري ضروري براي اخلاق فضيلت محور است. اخلاقياتْ ما را ملزم مي

که صرفاً براي شادتر بودن خودمان خاطر منافعي که ممکن است براي ما داشته باشند. اينشان توجه کنيم، نه بهخود

 رسد.نظر ميدلسوزي، مهرباني و راستگويي کنيم، نادرست به

و ديگر  کندتر در برابر اين ايده وجود دارد که خوشي را ارزش اصلي تلقي ميدر ارتباط با همين ايراد، ايرادي کلي

هاي داند. اين دسته از حملات که در نوشتهخاطر مشارکتي که در اين ارزش اصلي دارند، ارزشمند ميچيزها را صرفاً به

تر کند و آن را به منفعت شخصي شبيهعنوان مفهومي اخلاقي را نقد ميتيم اسکانلون وجود دارد، درک خوشي به

تواند نقشي را که تا با ديگر اشخاص مقايسه شود. بنابراين، خوشي نمي داند. علاوه بر اين، خوشي اجازه نداردمي

 طرفداران يودايمونيا برايش فرض کرده اند، ايفا کند. 

ها معطوف به ديگران هستند. براي مثال، مهرباني اين ايرادْ نقش فضيلت را در اين نظريه درک نکرده است. فضيلت

عامل بافضيلت اين است که شخصيتي درست را پرورش دهد تا  است. دغدغه پاسخ ما به نياز ديگران نحوه درباره

هايي که بايد در آن نحوي مناسب به نيازهاي ديگران پاسخ دهد. فضيلت مهرباني يعني توانايي درک موقعيتبتواند به

براي نشان دادن شخصيتي اي ممتد و پايدار و توانايي شيوهمهربان بود، داشتن حالتي براي دادن پاسخي مهربانانه به

مهربان مطابق با نيازهاي فرد به مهرباني. تفسير يودايمونيايي از اخلاق فضيلت محور مدعي است که خير عامل و خير 

اند. اخلاق فضيلت محور نه تنها خود محور نيست، اجراي فضيلت ديگران دو غايت جدا از هم نيستند؛ و هر دو نتيجه

 ضروري است را با آنچه براي نفع شخصي ضرورريست، متحد کرده است.  بلکه آنچه براي اخلاقيات

 ب( راهنماي عمل

هاي اخلاق با مسائل عملي سر و کار دارد و اساساً در اينباره است که بايد چکار کنيم. اخلاق فضيلت محور نظريه فلسفه

ها بر يک قاعده يا اصل تکيه دارند. را اين نظريهکند؛ زيخاطر انعطاف ناپذير بودنشان نقد ميگرا را بهپيامدگرا و وظيفه

ها راهنماي عمل هستند. وجود قواعد توان داد اين است که اين نظريههايي که به اين انتقادها مييکي از پاسخ

دهد. وقتي اين اصول را قوت است نه ضعف؛ زيرا دستورالعملي آشکار براي انجام فعل ارائه مي« ناپذيرانعطاف»

ها راهنمايي شويم. اين ايراد مطرح شده است که ها استفاده کرده، با آنهاي عملي از آنتوانيم در موقعيتم ميبشناسي
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براي چگونه رفتار کردن، ارائه  تواند هيچ کمک عملياخلاق فضيلت محور با تأکيدش بر ماهيت مبهم اخلاق نمي

   اخلاقي مناسبي باشد. تواند نظريهاي که نتواند راهنمايي براي عمل باشد، نميدهد. نظريه

 پذيرانعطاف با محور، فضيلت اخلاق. است سرمشق يک مقام در بافضيلت عامل نقش بر تأکيد انتقاد اين به اصلي پاسخ

 از اينمونه دادن نشان با تواندمي همچنين ولي کند،مي منعکس را اخلاق مبهم ماهيت بودن، پذيرموقعيت و بودن

طور کامل پرورش داده، ، راهنماي عمل هم باشد. عامل بافضيلت کسي است که شخصيت اخلاقي را بهبافضيلت عامل

عنوان يک سرمشق چطور رفتار کند. علاوه داند که بهکند؛ وي همچنين ميها عمل ميهايي دارد و مطابق با آنفضيلت

کند. دانستن اينکه چه کاري بايد انجام ت اخلاقي ميبر اين، اخلاق فضيلت محور تأکيد قابل توجهي بر پيشرفت قضاو

کشد و تنها زماني اي است که يک عمر طول ميشود، نهادينه شدن يک اصل نيست؛ بلکه روند يادگيري اخلاقي

تواند پاسخي ساده و فوري به ما شود که فرد به بلوغ اخلاقي برسد. اخلاق فضيلت محور نميپاسخي روشن ارائه مي

هايي وجود ندارند. با اين حال، اگر بتوانيم نقش عامل اخلاقي و اهميت آموزش و پرورش ا چنين پاسخدهد. زير

تعقل و ميل  تواند راهنماي عمل باشد. اگر فضيلت دربردارندهاخلاقي را درک کنيم، اخلاق فضيلت محور هم مي

هاي آن عادت دهيم، اخلاق ه تصديق فرمانمان را بدرست باشد، وقتي بتوانيم تعقل درست را ادراک کنيم و اميال

 تواند راهنماي عمل باشد. فضيلت محور مي

 پ( شانس اخلاقي

دهد. اخلاقيات آخرين نکته اينکه، اين دغدغه وجود دارد که اخلاق فضيلت محور ما را در گروي شانس قرار مي

اش تنها براي اعمالي که ناشي از انتخاب آگاهانهمسئوليت و تناسب تحسين و سرزنش است. بنابراين، ما عامل را  درباره

کنيم. رسيدن به فضيلت دشوار است و ممکن است مسائلي که تحت کنترل ما نيستند، بوده است، سرزنش يا تحسين مي

تواند باعث پيشرفت فضيلت شود، عوامل درست مي طور که آمورش، عادت، تأثير و نمونهاشتباه پيش روند. همان

توانند عکس اين مسئله را ايجاد کنند. برخي افراد ممکن است شانس اين را داشته باشند که نادرست مي تأثيرگذار

دست بياورند؛ ولي ديگراني هستند که چنين شانسي کمک و تشويقي را که براي رسيدن به بلوغ اخلاقي نياز دارند، به

فضيلت( تحسين فرد بافضيلت )و سرزنش فرد بيندارند. اگر پرورش فضيلت )يا عکس آن( به شانس بستگي دارد، 

براي چيزي که در کنترل او نبوده است، کاري منصفانه خواهد بود؟ افزون بر اين، برخي از تفسيرها در مورد فضيلت، 

مهم است  مبتني بر در دسترس بودن خيرهاي خارجي است. دوستي با شخص بافضيلت در فضيلت ارسطويي آنقدر

ستي بافضيلتي يعني فقدان يودايمونيا. هرچند که ما هيچ کنترلي روي در دسترس بودن دوستان که فقدان چنين دو

توانيم فرد با فضيلت را تحسين کرده، خوب نداريم. اگر پرورش فضيلت يا عدم آن تحت کنترل ما نباشد، چطور مي

 فضيلت را سرزنش کنيم؟بي
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د تا تأثير شانس را در اخلاقيات از ميان ببرند. اما اخلاق فضيلت گرا( سعي دارنها )مثل اخلاق وظيفهبرخي از نظريه

دهد. اخلاق فضيلت محور بيش از آنکه سعي کند تا اخلاقيات محور با پذيرش شانس اخلاقي به اين ايراد پاسخ مي

زئي از کند و آن را جرا از مسائلي که خارج از کنترل آن هستند مصون دارد، به شکنندگي زندگي خوب اشاره مي

پذير بودنش است. ممکن است در شمارد. ارزش زندگي خوب در شکنندگي و آسيبهاي اخلاقيات بر ميويژگي

اي ضروري در شرايط پذيري جنبهراه رسيدن به فضيلت اتفاقات نادرستي مثل گم شدن فضيلت رخ دهد، اما اين آسيب

 کند. ميانساني است که رسيدن به زندگي خوب را بيش از پيش باارزش 

 

 گرا. فضيلت در پيامدگرایي و اخلاق وظيفه5

دهد. البته اخلاق فضيلت گرا و پيامدگرايي ارائه مياخلاق فضيلت محور تفسيرهايي کاملاً متفاوت از اخلاق وظيفه

ديد نظر در گرايان به تجشرحي تکامل يافته از فضيلت بلکه با وادار کردن پيامدگرايان و وظيفه واسطهمحور نه تنها به

 اخلاق مدرن را تحت تأثير قرار داده است.  ها، فلسفههايشان و استفاده از فضيلت در آنديدگاه

کردند. ظهور اخلاقي کانت به اساس متافيزيک اخلاق استناد مي هايشان در مورد نظريهها براي بحثگرايان سالوظيفه

اشت تا ديگر آثار کانت را بررسي کنند. متافيزيک اخلاق، اخلاق فضيلت محور بسياري از نويسندگان را بر آن د

عقل محض به منابعي تبديل شدند  دهد و تا حد کمتري دين در حوزهشناسي ديدگاهي عملگرايانه را شکل ميانسان

ها الهام گرفته است. فضيلت کانتي از بسياري جهات به فضيلت ارسطويي گرا از آنکه نقش فضيلت در اخلاق وظيفه

 –کند شباهت دارد. کانت در متافيزيک اخلاق بر اهميت آموزش، خوگيري و پيشرفت تدريجي تأکيد مي

 نقش کانتيان، نظر از. کردند استفاده نظريه اين عرفيِ  عقل امکانِ  اثبات براي هاايده اين همه از مدرن گرايانوظيفه

اخلاقي  مايشِ فرمول يک قاعدهآز به بافضيلت شخصيت يک که است اين شخصيت مناسب پرورش و فضيلت اصلي

کم مبتني بر ها دستها، فضيلت کانتي با ديگر مفاهيم فضيلت متفاوت است. اين تفاوتکند. از ديگر جنبهکمک مي

سه ايده است: اولي اينکه، فضيلت کانتي با عواطف و احساسات سر جنگ دارد. خواه تصور شود که عواطف بايد 

اي که با ميل سرِ آورد، انگيزهانگيزه سر بر مي بين بروند، از نظر کانت، ارزش اخلاقي تنها از وظيفه مقيد شده يا از

جنگ دارد. اين مسئله با تصوير ارسطويي از هماهنگي ميان عقل و ميل تضاد کامل دارد. دوم اينکه، از نظر کانت 

يي است که ارسطو براي تمايز ميان پرهيزگاري و نام ضعف اراده وجود ندارد، حال آنکه اين همان معناچيزي به

عنوان چيزي که در ميان فضيلت به ناپرهيزگاري استفاده کرده بود. سومين و آخرين مورد اينکه، کانتيان بايد رابطه

ارزش اخلاقي در جهان غير مادي را تفسير کنند )ملاحظاتي  دهد و ملاحظات کانت دربارهجهان تجربي رخ مي
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هاي کتاب اساس متافيزيک اخلاق و ديگر آثار کانت تناقضي ايجاد کرده اينگونه تعبير شود که ميان ايده تواندمي

 است(.

نقشي که پيامدگرايان براي فضيلت در نظر گرفتند اين بود که آن را محرکي براي نتايج خوب تلقي کردند. فضيلت 

هاي بافضيلت را پرورش آورد ارزشمند است. ما بايد گرايشنفسه باارزش نيست؛ ولي براي نتايج خوبي که به بار ميفي

هايي در صدد به حداکثر رساندن منفعت هستند. برخي از پيامدگرايان، مانند درايور، فراتر دهيم، زيرا چنين گرايش

 کنند که شناخت براي فضيلت ضروري نيست.روند و ادعا ميمي

هايي گسترش يابند اخلاق فضيلت محور را در خود جا داده و به شيوهاند تا مزاياي تفسيرهاي طرف مقابل سعي کرده

هايي مطرح شده از سوي اخلاق فضيلت محور پاسخ دهند. اين مسئله باعث شده ها اجازه دهد تا به چالشکه به آن

 است که کارهاي جالب و مؤثري در اين حوزه از فلسفه انجام شود.
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